
بگو.  برایمان  کودکی ات  از  حبوطی  خانم 
دوران بچگی و مدرسه را چگونه گذراندی؟ 

در مدرسه معمولی درس خواندی؟
ــم، از  ــاص معلولیت ــوع خ ــل ن ــه دلی ب
کودکــی تــا به حــال همیشــه تحــت مراقبت 
مــادرم بــودم. مــن درمدرســه عــادی و بیــن 
ــر  ــدم و فک ــی درس خوان ــای معمول بچه ه
ــه مثبتــی بودکــه باعــث  ــن نکت می کنــم ای
شــد نگاه هــای مــردم برایــم عــادی شــود و 
از حضــور در جامعــه پرهیــز نکنــم. در کلاس 
ــت  ــت، ثب ــل معلولی ــه دلی ــتان ب اول دبس
ــه  ــه مدرس ــد ب ــد بای ــد و  گفتن ــم نکردن نام
اســتثنایی بــروم. مــادرم قبــول نکــرد و مــرا 
بــه آمــوزش و پــرورش منطقــه بــرد تــا از من 
تســت هــوش بگیرنــد. بعــد از نتیجــه تســت 
متوجــه شــدند کــه از نظــر هوشــی از حــد 
نرمــال هــم بالاتــر هســتم. پــس بــا توصیــه 
مســئول آمــوزش و پــرورش منطقه(منطقــه 
یــازده)، در مدرســه عــادی ثبــت نــام شــدم. 
البتــه مــادرم متعهــد شــد کــه رفت وآمــدم 
ــردوش  ــرد و مســئولیتی ب ــده بگی ــر  عه را ب
مســئولان مدرســه نباشــد. در ســه مــاه اول 
ــا  ــار بچه ه ــودن در کن ــه از ب ــل این ک به دلی
اول  کلاس  معلــم  می کشــیدم،  خجالــت 
ــن درس  ــه م ــه ب ــه در خان ــد ک ــل ش متقب
دهــد. ولــی کلاس دوم را بــه دلیــل توصیــه 
همــان معلــم کــه می گفــت؛ بایــد در کنــار 
ــه  ــه مدرس ــم، ب ــه کن ــودن را تجرب ــه ب بقی

رفتــم. تــا کلاس ســوم ابتدایــی مــادرم مــرا 
بغــل می کــرد و بــه مدرســه می بــرد ولــی از 
ســال  چهــارم بــه بعــد، بــا ویلچــر مــن را بــه 
ــت  ــرد و در کلاس روی نیمک ــه می ب مدرس
ــش  ــک بال ــد روی ی ــه بای ــاند. البت می نش
اســتخوان هایم  تــا  می نشســتم  کوچــک 
ــود و  ــکننده ب ــتخوان هایم ش ــکنند. اس نش
ــار شکســتگی  ــه دچ ــودم ک ــب  ب ــد مراق بای
لگــن نشــوم. گاهــی کــه کلاس  در طبقــات 
درخواســت  بــه  می شــد  تشــکیل  بــالا 
مــادرم، کلاس مــن را بــه طبقــه اول منتقل 
می کردنــد. مســئولان مدرســه تــا حــدودی 

ــد. ــرا می کردن ــال م ــت ح رعای

رفتار بچه های مدرسه با شما چگونه بود؟
رفتــار بچه هــا خــوب بــود و راحــت مــرا 

ــی از  ــه در یک ــره ای دارم ک ــد. خاط پذیرفتن
ــوم  ــته ام. درکلاس س ــم آن را نوش مقاله های
ــا وجــود  بچه هــا مبصــر می شــدند و مــن ب
علاقــه بــه ایــن کار، فکــر می کردم کــه هرگز 
نمی توانــم مبصــر شــوم. یــک روز معلــم مــرا 
مبصــر کــرد. او بــه مــن گفــت، تــو همانطور 
ــامی  ــدا، اس ــق ص ــته ای از طری ــه نشس ک
بچه هایــی کــه شــلوغ می کننــد را بنویــس! 
بالاخــره مــن هــم یــک هفتــه مبصــر بــودم 
ــم  ــی برای ــاد ماندن ــه ی ــر ای ب ــن خاط و ای
شــد. دیپلمــم را از مدرســه دولتــی گرفتــم 
و درکنکــور شــرکت کــردم. در ســه دانشــگاه 
قبــول شــدم؛ دانشــگاه آزاد قزوین، دانشــگاه 
پیــام نــور در رشــته مدیریــت بازرگانــی و در 
رشــته کامپیوتــردر دوره هــای نیمــه متمرکز. 
به دلیــل علاقــه ای کــه بــه کامپیوتــر داشــتم 
در ایــن رشــته ثبــت نــام نمــودم. ولــی بــه 
ــزل، در  ــاد دانشــگاه از من ــه زی ــل فاصل دلی
ــه  ــرا ب ــل م ــا اتومبی ــدرم ب ــدت، پ ــن م ای

ــرد.  ــگاه می ب دانش
هفتــه ای چنــد روز بــا مــادر و پــدرم بــه 
دانشــگاه می رفتــم. در دانشــگاه هم مشــکل 
ــالا  ــات ب ــب در طبق ــا اغل داشــتم. کلاس ه
ــور  ــگاه آسانس ــدند و در دانش ــزار می ش برگ
ــرا  ــود کــه م ــادرم ب ــاز م وجــود نداشــت. ب
در بغــل می گرفــت و بــه طبقــات بــالا 
ــرد و ســرکلاس می گذاشــت. خــودش  می ب
هــم در بیــرون منتظــر می مانــد تــا کلاســم 

ــت.  ــال ۵۸ اس ــد س ــی متول ــه حبوط  فرزان
ــتئوژنز  ــکل اس ــار مش ــادرزادی دچ ــور م او به ط

ــه  ــا اســتخوان شــکننده بوده اســت. فرزان ــا ی ایمپرفکت
ــن  ــا اولی ــی ب ــرد ول ــاز ک ــن را آغ ــی راه رفت در کودک
زمیــن خوردگــی در دو ســالگی، ســتون فقراتــش دچــار 
انحنــا شــد. انحنــای ســتون فقــرات بــه تدریــج بیشــتر 
ــا در  ــی دنده ه ــه فرورفتگ ــه ب ــا آنک ــد ت ــتر ش و بیش
ــر  ــی منج ــکل تنفس ــه ومش ــم ری ــش حج ــه و کاه ری
ــت جســمی شــدید،  ــا وجــود محدودی ــه ب شــد. فرزان
داســتان می نویســد، شــعر می گویــد و در فضــای 
ــت و  ــغول اس ــد مش ــب درآم ــه کس ــم ب ــازی ه مج
درآمــد دارد. شــاید روحیــه مثبــت و شــاد او بــه دلیــل 
ــش را  ــه زندگی ــه هم ــد ک ــی باش ــادر مهربان ــود م وج
ــع  ــت مان ــت نیس ــاب "معلولی ــت. کت ــف او کرده اس وق
ــن  ــه او نوشــته و انتخــاب ای ــام کتابیســت ک ــم" ن راه
ــار  ــت. در کن ــی اوس ــت زندگ ــاره ای از واقعی ــام، عص ن
ــلاش و  ــر ت ــر پ ــا دخت ــتنی ب ــادر دوست داش ــن م ای

ــتیم.  ــو نشس ــه گفت وگ ــی اش ب صمیم

گفت وگو با کسی که معلولیت، 
هیچ وقت مانع راهش نبوده است!

مدتی که در رختخواب بستری 
بودم، گاهی دلم می گرفت و چیزهایی 

می نوشتم. کم کم شروع به نوشتن 
شعر کردم. بعضی از نوشته هایم از 
طریق انجمن باور در روزنامه های 

همشهری و مردم سالاری و اطلاعات 
هم به چاپ می رسید 
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تمــام شــود و مــرا بــه کلاس بعــدی ببــرد. 
بعضــی از روزهــا هفــت، هشــت ســاعت در 
ــادرم  ــات م ــاً زحم ــم. واقع ــگاه بودی دانش
بــرای پیشــرفت مــن غیرقابــل بــاور اســت. 
بــرای پذیــرش در دانشــگاه بایــد در 
مصاحبــه ای شــرکت می کــردم. در ایــن 
ــد  ــگاه و چن ــوزش دانش ــر آم ــه مدی مصاحب
ــا  ــتند و تنه ــور داش ــئولان حض ــر از مس نف
ــود  ــن ب ــد و آن ای ــک ســؤال از مــن کردن ی
ــد،  ــه جــای شــهردار بودی ــر شــما ب ــه اگ ک
چــه کار می کردیــد؟ مــن گفتــم، اگــر 
ــرای  ــری ب ــودم، فک ــهردار ب ــای ش ــه ج ب
افــرادی مثــل خــودم می کــردم کــه کســی 
ــرای آوردن  ــد ب ــور نباش ــادرم مجب ــل م مث
ــرد و  ــل بگی ــه دانشــگاه او را بغ ــدش ب فرزن
ــرا  ــم، چ ــرد! گفت ــن بب ــالاو پایی ــا ب از پله ه
ــور  ــاختمان آموزشــی آسانس ــک س ــد ی نبای
ــرای جمعیــت دارای  داشــته باشــد؟ چــرا ب
معلولیتــی کــه در کشــور زندگــی می کننــد، 
ــه  ــه شــرایط ادام ــل نیســتند ک ارزشــی قائ
تحصیــل برایشــان آســان تر شــود. چــرا 
ــه  ــه ب ــه علاق ــت ک ــرد دارای معلولی ــک ف ی
ادامــه تحصیــل دارد بایــد بــه خاطــر شــرایط 
ــا  ــن تنه جســمانیش خانه نشــین شــود؟ ای
ســؤال آنهــا بــود و پــس از جوابــی کــه دادم، 
ــوق  ــال دوره ف ــر ح ــه ه ــدم. ب ــه ش پذیرفت
دیپلــم را گذرانــدم. در تــرم آخــر بــودم کــه 
بــه دلیــل شکســتگی لگــن، نتوانســتم بــه 
کلاس بــروم. مــادرم بــا مســئولان دانشــگاه 
صحبــت کــرد و تمــام جــزوات درســی را از 
ــوری  ــر را غیرحض ــرم آخ ــت. ت ــا گرف بچه ه
ــرم  ــر ت ــان آخ ــدم. در امتح ــه گذران در خان
شــرکت کــردم و قبــول شــدم. بــرای پــروژه 
و کارورزی هــم در خانــه، کتابــی را در مــورد 
ــره  ــردم و بالاخ ــه ک ــزری ترجم ــر لی چاپگ

ــم.  ــم را گرفت مدرک

چگونه  جسمی تان  وضعیت  حاضر  حال  در 
است؟

ــتم.  ــه هس ــات در خان ــتر اوق الآن بیش
دکتــر متخصــص ریــه برایــم دســتگاه کمــک 
تنفســی ای تجویــز کــرده کــه هــوا را با فشــار 
وارد ریــه  می کنــد. در واقــع بــه نوعــی 
ــوای  ــار ه ــر ب ــت. ه ــه اس ــی ری فیزیوتراپ
ــه می شــود کــه از کاهــش  بیشــتری وارد ری
حجــم ریــه جلوگیــری  شــود. هزینــه تهیــه 
ایــن دســتگاه ده میلیــون تومــان بــود کــه 
هزینــه بالایــی بود و ســه ســال طول کشــید 
ــن  ــا گرفت ــتگاه را ب ــن دس ــتیم ای ــا توانس ت
وام از «موسســه قــرض الحســنه الزهــرا» و 
«موسســه رعــد الغدیــر» خریــداری کنیــم. 
بارهــا بــا بهزیســتی تمــاس گرفتــم و مــادرم 
هــم بــه دفعــات بــه بهزیســتی مراجعــه کــرد 
ــد چنیــن وســایلی  ــرای خری ولــی گفتنــد ب
بودجــه نداریــم. کــه در آخریــن مرحلــه بعــد 
ــک  ــی کم ــیار کم ــغ بس ــال مبل ــه س از س

کردنــد لــذا بــا کمــک چنــد تــن از دوســتان 
بزرگــوار توانســتیم از طریق وام اقــدام کنیم. 
ایــن در حالیســت کــه ایــن دســتگاه بــرای 
بیمــاران اســتئوژنز و بیمــاران میوپاتــی کــه 
دچــار مشــکلات تنفســی می شــوند، بســیار 
ضــروری اســت. حتــی هنــگام خــواب 
ــد از ایــن دســتگاه اســتفاده کنیــم  ــز بای نی
ــگام خــواب  ــا دچــار قطــع تنفــس در هن ت

نشــویم.

چه شد که به نویسندگی و شعر روی آوردی؟
بســتری  رختخــواب  در  کــه  مدتــی 
ــی  ــم می گرفــت و چیزهای ــودم، گاهــی دل ب
ــدن  ــه خوان ــه ب ــه همیش ــتم. البت می نوش
مجلــه و روزنامــه و کتــاب علاقمنــد بــودم. 
ــردم و  ــعر ک ــتن ش ــه نوش ــروع ب ــم ش کم ک
به خاطــر علاقــه ای که داشــتم، کتــاب قافیه 
و عــروض را خریــدم و آن را مطالعــه کــردم. 
بــه ایــن ترتیــب طــرز شــعر و ترانــه گفتــن 
ــته هایم را  ــرور نوش ــه م ــم و ب ــاد گرفت را ی
گســترش دادم. وقتــی از وجــود مؤسســه ای 
بــه نــام رعــد الغدیــر مطلــع شــدم، بــه آنجــا 
مراجعــه کــردم. در رعدالغدیــر در کلاس 
آقــای افشــین منــش کــه روانشــناس بودنــد 
ــوق  ــک کلاس ف ــان ی ــردم. ایش ــرکت ک ش
ــش  ــت افزای ــا در جه ــرای بچه ه ــه ب برنام
می کردنــد.  برگــزار  نفــس  بــه  اعتمــاد 
صحبــت  بچه هــا  فقــط  کلاس  ایــن  در 
دارای  افــراد  بــا  آنجــا  در  می کردنــد. 
معلولیــت و زندگی هایشــان آشــنا شــدم 
ــا  ــن بچه ه ــورد ای ــم در م ــم گرفت و تصمی
ــی  ــم. مطالب ــب بنویس ــان مطل و مشکلاتش
کــه می نوشــتم را در کلاس می خوانــدم. 
بعــد بــا انجمــن بــاور و آقــای مبصــر آشــنا 
شــدم و بــه پیشــنهاد ایشــان، در یــک گــروه 
ــرای ایــن  یاهــو عضــو شــدم و مطالبــم را ب
گــروه فرســتادم. بعضــی از نوشــته هایم 
از طریــق انجمــن بــاور در روزنامه هــای 
همشــهری و مردمســالاری و اطلاعــات هــم 
ــه  ــان از مجل ــید. در آن زم ــاپ رس ــه چ ب
پیــک توانــا هــم بــا مــن تمــاس گرفتنــد و 
مــرا دعــوت بــه همــکاری کردنــد. دو ســال 
ــب  فرســتادم.  ــه مطل ــن مجل ــرای ای هــم ب
ــی ام  ــاری تنفس ــدید بیم ــل تش ــی به دلی ول
ــا  ــم. ب ــه بده ــم را ادام ــتم همکاری نتوانس
همکاری هایــی  هــم  توانیــاب  نشــریه 
داشــته ام. بعــد از مدتــی بــه پیشــنهاد 
مــادرم، تصمیــم گرفتــم مقــالات چنــد 
ســاله ام را در کتابــی جمع آوری کنــم. بــا 
انتشــارات دانشــیاران ایــران تمــاس گرفتــم 
کــه هزینــه چــاپ را خودشــان به عهــده 
ــی  ــه صفحه آرای ــط هزین ــن فق ــد و م گرفتن
و طراحــی جلــد را پرداختــم. بالاخــره کتابــم 
بــا عنــوان «معلولیــت نیســت مانــع راهــم» 
چــاپ شــد. مــن ایــن کتــاب را بــه خاطــر 
ایشــان  بــه  مــادرم  بی شــائبه  زحمــات 

تقدیــم نمــودم. البتــه مطالــب دیگــری هــم 
دارم کــه امیــدوارم در آینــده بتوانــم در قالب 

ــم.  ــان کن ــاب منتشرش کت

شـما بـه غیـراز فعالیت های فرهنگـی، در 
حـوزه فضـای مجازی هـم فعالیـت دارید و 
از ایـن طریـق کسـب درآمـد می کنیـد. در 

این بـاره برایمـان بگویید؟
ــم.  ــام می ده ــن دورکاری انج ــه. م بل
بــه دفتــر کارآفرینــی رعــد مراجعــه کــرده و 
ــد  ــردم. از طــرف رع ــر ک ــی را پ ــرم کاریاب ف
ــه شــرکت عینــک آتیــک معرفــی شــدم.  ب
هنــوز هــم بــا ایــن شــرکت همــکاری دارم. 
ــئول  ــوان مس ــرکت به عن ــنهاد ش ــه پیش ب
دفتــر، مشــغول بــه کار شــدم. در خانــه کار 
ــای  ــه تلفن ه ــی ک ــن معن ــه ای ــردم. ب می ک
شــرکت را جــواب داده و کارهــای اینترنتــی 
و ای میــل و فاکــس آنهــا را انجــام مــی دادم 
و نامه هایشــان را تایــپ می کــردم. ایــن 
شــرکت، هرازگاهی در دانشــگاهی نمایشــگاه 
عینــک برگــزار می کنــد. کار تمــاس بــا 
ــا  ــت آنه ــا مدیری دانشــگاه ها و هماهنگــی ب
ــات  ــال اطلاع ــگاه و ارس ــئولان دانش و مس
ــن  ــده م ــل و فاکــس شــرکت برعه و ای می
بــود. یــک مــاه ایــن کار را انجــام دادم، ولــی 
به دلیــل مشــکل تنفســی، صحبــت تلفنــی 
ــرکت  ــئول ش ــا مس ــد. ب ــکل ش ــم مش برای
صحبــت کــردم و گفتــم کــه نمی توانــم کار 
تلفنــی شــرکت را انجــام دهم. مدتــی بی کار 
بــودم ولــی پــس از مدتــی دوبــاره از طــرف 
شــرکت با مــن تمــاس گرفتنــد و خواســتند 
کــه کارهــای اینترنتــی و کامپیوتــری و 
جمــع آوری اطلاعــات ســازمان ها را برعهــده 
ــرکت های  ــا ش ــن، ب ــر ای ــلاوه ب ــرم. ع بگی
دیگــری هــم کار کــرده ام. قبــلاً وبــلاگ 
انداخته بــودم  راه  را  زندگــی"  و  "معلــولان 
را  معلــولان  اخبــار  و  مقالــه  آن،  در  و 
می گذاشــتم. بعــد بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
ــولان  ــار معل ــرای اخب ــایتی ب ــای س ــه ج ک
در فضــای مجــازی خالــی اســت. در ســال 
۸۸-۸۹ بــا کمــک و راهنمایــی آقــای ســعید 
ــم انگلیســی خــودم، ســایت  ضــروری، معل
اخبــار معلــولان۱ را راه اندازی کــردم وهــر روز 
بعــد از جمــع آوری اخبــار معلولان آنهــا را در 
ســایت می گذاشــتم. بعــد بــه فکــر یادگیــری 
ســاختن ســایت های ورد پــرس افتــادم. 
از طریــق اینترنــت، مقــالات آموزشــی و 
ــه  ــردم و ب ــود ک ــای آموزشــی را دانل فیلم ه
ــم.  ــایت پرداخت ــن س ــاختن ای ــری س یادگی
اینترنتــی،  مطالعــات  طریــق  از  مــن 
ــون در  ــردم و اکن ــدا ک ــات لازم را پی اطلاع
خانــه ســایت هایی۲ را طراحــی می کنــم. 
ــایت  ــی س ــفارش طراح ــم س ــی ه هرازگاه

می گیــرم.
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